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Abstract 

Understanding the precise meaning of words and how they are used 

significantly contributes to the correct comprehension of a text. In all 

languages, there are words that have been assigned multiple meanings. In 

literature, these words are described as homonyms. Since ancient times, 

interpreters have been concerned with identifying the meaning of words, 

and the use of homonyms in the Quran has been a particular focus of their 

attention. Professor Mohammad Jawad Mughniya, a contemporary 

interpreter, has paid attention to literary and rhetorical issues in his book 

"Al-Tafsir al-Kashif". Given the importance of the subject, this research 

seeks to explain how he approaches the issue of homonymy. The findings 

of this descriptive-analytical research show that Professor Mughniya is 

among those who believe in the possibility of homonymy in the Quran and 

adopts two methods when dealing with homonyms. In the first method, 

Professor Mughniyeh states all the connotations of a word and then selects 

one from among them. In the second method, the professor explicitly states 

the homonymy of the word and only expresses the intended meaning. In 

this research, to further explain these two methods, Professor Mughniya's 

views on some frequently used Quranic words have been examined. 
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كيفية تعامل محمد جواد المغنية مع المشترك  
 تفسير الكاشفاللفظي في 

 1آزاده عباسي
 2025/ 02/ 2  الإصدار:* تاریخ    2024/ 11/ 18* تاریخ القبول:    2024/ 11/ 14:  ل ی * تاریخ التعد   2023/ 09/ 29تاریخ الإستلام:  

 الملخص

جميع   في  صحيح.  بشكل  النص  فهم  على  يساعد  واستخداماتها  للكلمات  الدقيق  المعنى  معرفة  إن 
اللغات هناك كلمات تم صياغتها لتكون لها عدة معاني مختلفة. في الأدبيات تسمى هذه الكلمات  
استخدام   وكان  الكلمات،  معاني  بتحديد  يلة  طو فترة  منذ  المفسرون  اهتم  لقد  المشتركة.  بالألفاظ 

ين    "الألفاظ المشتركة" في القرآن موضع اهتمامهم. وقد اهتم الأستاذ محمد جواد المغنية، أحد  المفسر
ين، بالقضايا الأدبية والبلاغية في تفسيره "الكاشف". ونظراً لأهمية الموضوع، تسعى هذه   المعاصر

الوصفية    الدراسة إلى توضيح كيفية تعامله مع قضية المشتركات اللفظية. وتشير نتائج هذه الدراسة 
التحليلية إلى أن الأستاذ المغنية من الذين يعتقدون بإمكانية وجود المشتركات اللفظية في القرآن  

يقة الأولى يذكر الأستاذ  يقتين في التعامل مع الألفاظ المشتركة. ففي الطر يتبع طر يم، و مغنية    ال كر
يقة الثانية يؤكد الأستاذ على كون الكلمة  مشتركاً    جميع معاني الكلمة ثم يختار منها واحداً. وفي الطر

يقتين   الطر هاتين  توضيح  أجل  ومن  الدراسة،  هذه  وفي  المقصود.  المعنى  عن  إلا  يعبر  ولا  لفظياً 
 بشكل أكبر، تمت دراسة آراء الأستاذ المغنية حول بعض الألفاظ القرآنية الشائعة.

 الکلمات الرئیسیة 

 التفسير الكاشف، محمد جواد المغنية، الاشتراك اللفظي، المشترك اللفظي.
 

يران. . 1 يم والحديث، طهران. إ يم، جامعة القرآن ال كر  Abbasi.a@qhu.ac.ir أستاذ مشارك، قسم القرآن ال كر

  العلمية  الفصلية م(. كيفية تعامل محمد جواد المغنية مع المشترك اللفظي في تفسير الكاشف،  4202آزاده. ) عباسي،  *  
يجية  -  . 99-69(، صص 19)6، لدراسات علوم القرآنالترو

  https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.67456.1265 
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 الکاشف  ریتفسدر  یبا مشترک لفظ هیمواجهه محمدجواد مغن یچگونگ

آزاده عباسی 
1

 

 14/11/1403: نیآنلا خیتار *28/08/1403: رشیپذ خیتار *24/08/1403اصلاح:  خیتار *07/07/1402 :افتیدر  خیتار 

 ده یچک

کندد. به فهم درست یک متن کمدک شدایانی می  آنهاشناخت معنای دقیق واژگان و چگونگی کاربست  
اند. در ادبیدات، ایدن شوند که بدرای چندد معندای متفداوت وضدع شددهها، واژگانی یافت می در همه زبان

شوند. از دیرباز مفسدران بده مسدئله شناسدایی معندای کلمدات کلمات با عنوان الفاز مشتر  توصیف می 
اند و چگدونگی کداربرد الفداز مشدتر  در قدرآن مدورد توجده ایشدان بدوده اسدت. اسدتاد اهتمام داشدته

به مسائل ادبی و بلاغی توجه کدرده  التفسلر الكاشفمحمدجواد م نیه، یکی از مفسران معاصر، در کتاب 
تبیدین چگدونگی مواجهده وی بدا مسدئله اشدتراکات   در پی است. باتوجه به اهمیت موضوع، این پژوهش  

لف ی است. دستاوردهای این پژوهشل توصیفی د تحلیلدی، نمایدانگر آن اسدت کده اسدتاد م نیده در زمدره 
کسانی است که به امکان وقوع مشتر  لف ی در قرآن اعتقاد داشته و در مواجهه با الفاز مشتر  از دو 

های یک لفد  را بیدان کدرده و سدپس از کند. در روش نخست، استاد م نیه همه دلالتروش پیروی می 
  بودن واژه تصریح کرده و فقطگزیند. در روش دوم، استاد به مشتر  لف ی میان آنها یک مورد را برمی 
تبیین بیشترل این دو روش، ن درات اسدتاد م نیده در   برایکنند. در این پژوهش  معنای مورد ن ر را بیان می 

 شده است.مورد برخی کلمات پرکاربرد قرآنی بررسی 

 ها کلیدواژه 

 .ی لف   مشتر   ،ی لف   اشترا  ه،ی، محمدجواد م نالتفسیر الكاشف

 
 Abbasi.a@qhu.ac.ir .رانیا. تهران ث،یگروه قرآن، دانشگاه قرآن و حد ، اریدانش. 1

 ی. فصددلنامه علمدد الکاشف  ریدر تفس  یبا مشتر  لف   هیمواجهه محمدجواد م ن  یچگونگ  (.1403. )آزاده   ،یعباس*  
 https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.67456.1265 . 99-69 (، صص19)6، مطالعات علوم قرآن یجیترو -
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 مسئله  ان یمقدمه و ب

رود، کدده شددمار مددیتددرین موضددوعات شددناخت مددتن بهبحث از گاشترا  لف ددی« از کهن 

بر این، در مباحث الفازل علددمل شناسان را به خود مش ول ساخته است؛ افزونل ویان و زبان

ها حکایددت از آن دارد اند. بررسددیاصول فقه دانشمندان اسلامی به این مقوله توجه داشته

 ؛اندددکریم نیز به مسددئله گاشددترا  لف ددی« توجدده کردهکه به دلایل متعددی مفسران قرآن

های آیات قرآن کریم ازجملدده دلایددل توجدده بدده مایهبرای نمونه چگونگی بحث از درون

هددای ن ددری و ایددن موضددوع بسددیار مهددم اسددت. در ایددن راسددتا روشددن اسددت کدده بحث

مشدد ولی فهددم و های انتزاعی بدددون توجدده بدده چگددونگی تعامددل کسددانی کدده دلپژوهش 

ی دیگر رقم خواهد زد؛ بنابراین دقددت شکل  نتایج را به  طور یقین بهفهماندن متن را دارند،  

اهمیددت   دارایدر مورد مشترکات لف ی و میزان توجه مفسران به این بحددث، از دو جنبدده  

 پددذیرش آن نددزد مفسددران و اینکدده ن ددری و بحددث از پددذیرش و عدم از نگدداهاسددت؛ اول 

دانددد. دوم اینکدده یک مفسر وقوع اشترا  لف ی را ممکن یددا ندداممکن میطور اساسی  به

 دارایآن، چگونگی تعامل یک مفسر با مشترکات لف ددی پس از بحث از پذیرش یا عدم

 اهمیت است.

 اسددت کدده میددان دو اصددطلا  گاشددترا  لف ددی« و گمشددتر  لف ددی« تفدداوت  گفتنددی

 شددود گاشددترا  لف ددی« صددحبت از یددک وجددود دارد، بدددین معنددی کدده وقتددی گفتدده می

زیرا گاشترا « مصدر بدداب گافتعددال« و جانشددین اسددم   ؛صورت کلان استمقوله علمی به

ای است کدده دارای چنددد شود من ور واژهاست؛ ولی هرگاه سخن از گمشتر  لف ی« می

 معنا است.

بددر اینکدده در ادبیددات  مرحوم م نیه، یکی از مفسددران قددرآن در دوران معاصددر، افددزون

هددای و از آگاهی اسددتدسددت رفیددع دارد، در تفسددیر قددرآن نیددز چیره جایگدداهیعددرب 

 کارآمدی برخوردار است.

بنابراین باتوجه به اهمیت بحثل گاشترا  لف ی« و نیز جایگدداه علمددی د ادبددی مرحددوم 

ها پاسخ دهد که آیددا دارد به این پرسش  تلاشم نیه در میان مفسران معاصر، این پژوهش 

طورکلی محمدجواد م نیه، به وجود گمشتر  لف ی« در قرآن کددریم معتقددد اسددت یددا بدده
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 شددده بیددان شددود  تددلاشامکان وقوع گاشترا  لف ی« در قرآن را منکددر اسددت؟ همچنددین 

 انجددامبا واژگانی که مشددتر  لف ددی هسددتند چدده تعدداملی    التفسیر الكاشفکه در کتاب  

 گرفته است؟

 نهیشیپ

توجه هسددتند: اول گروهددی کدده در یادکرد از سابقه این پژوهش دو گروه از مقالات قابل

ها حکایددت از آن دارد کدده انددد؛ بررسددیبه مسئله گاشترا  لف ی« در قددرآن پرداخته  فقط

تددوان مقددالات شده است. میتاکنون در مقالات متعددی به بحث اشترا  لف ی پرداخته 

 عنوان نمونه لکر کرد:زیر را به

، رهزنددی (1384،نتددا  )ربیددع ربیددع نتددا  اکبرسددیدعلی، نوشددته اشددترا  لف ددی در قددرآن

 ،پدیده اشترا  لف ی در زبان عربی،  (1395بیگی،  )نوشته علی حسن بیگی    ،اشترا  لف ی

پژوهددان دربدداره اشددترا  دیدددگاه قرآن، (1381، )نصددیف الجنددانینوشته احمد نصیف الجنانی 

نوشددته اع ددم پددرچم و نصددرالله شدداهی   ،لف ی و معنوی در قرآن و واژگان وجوه و ن ددائر

 .(1386پرچم، شاهی، )

های ادبددی گروه دوم از مقالات مواردی هسددتند کدده در مددورد مرحددوم م نیدده و جنبدده

دهد که در این زمینه مقالات متعددی ها نشان میبررسی« است؛  الكاشف  ریالتفسکتاب گ

 شده است.نوشته

رسددد بددا وجددود آنکدده در مددورد اشددترا  لف ددی یددا شایان توجه است که بدده ن ددر می

های متفاوت به قلم درآمده اسددت، امددا مایههایی با درونهای مرحوم م نیه، نگاشتهاندیشه

بدده نگددارش  ،التفسلالایر الكاشلالافپژوهشی توصیفی د تحلیلی مبتنی بر تفاسیر ازجمله کتاب 

بدان معنا است که جستارهای انجددام شددده در ایددن زمیندده نشددان   کلامدرنیامده است. این  

ای با رویکرد مرحوم م نیه نسددبت بدده مسددئله اشددترا  لف ددی در دهد که تاکنون مقالهمی

 نشده است.نوشته  الكاشف ریالتفس

های این پژوهش نخست لازم است نکاتی به عنوان مبددانی در راستای پاسخ به پرسش 

 ن ری مورد بررسی قرار گیرند.
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 ینظر ی. مبان1

های استاد م نیه در شده، پیش از بررسی دیدگاههای مطر برای دستیابی به پاسخ پرسش 

شود. در بخش نخست درنگی کوتدداه دو بحث ن ری بررسی می ،التفسیر الكاشفکتاب  

بر زندگی استاد م نیه تا از این رهگذر تمرکز استاد م نیه بر مسائل ادبی هویدا گردد. در 

عنوان مبنددای بحددث انجددام بخش دوم مروری گذرا بر اصل موضوع گاشترا  لف ددی« بدده

 خواهد شد.

 . محمدجواد مغنیه1-1

مفسر و روحانی  (25 ق، ص1425)م نیدده، شیخ محمدجواد م نیه )به فتح میم یا به ضم آن( 

شیعه اهل لبنان و از عالمان، فقیهان، مفسران و متفکران اجتماعی بددزر  قددرن چهدداردهم 

آموختگان حوزه علمیه نجف است که ق(. او از دانش 1400د    1322هجری قمری است )

 رسددیدن بدده مرحلدده عددالی اجتهدداد بدده دیددار از  پس از سالیان تحصددیل در آن حددوزه، پددس  

های اجتمدداعی، سیاسددی، عقیدددتی، فرهنگددی و خود بازگشته و ضددمن حضددور در صددحنه

هجری قمددری زندددگی را بدددرود گفددت و  1400ها اثر ماندگار در محرم تألیف و نشر ده

التفسلالالر ، تفسیرالكاشلالافالدر نجف اشرف مدفون گشت. ازجمله آثار وی عبارتسددت از: 

الفيلالاه و  فيلالاه ا ملالاام الصلالاا د، فی ظ   الصلالاحیف  السلالاجا ی ،  الب   فی ظ   نهت ،  المبلن
 .المذاهب اللمس علی 

تفسددیری اجتمدداعی، سیاسددی و اعتقددادی اسددت و همسددوی بددا   التفسیر الكاشفکتاب  

خوبی از عهده انجام آن برآمده اسددت و مفدداهیم قددرآن های زمان نگارش یافته و بهجاری

را با بیانی موجز و متناسب با مقتضیات زمان و با عباراتی زیبا و محکددم و دلایلددی متددین و 

معقول بیان کرده، بدون اینکه از دسددتاوردهای مفسددران گذشددته و معاصددر غفلددت ورزد. 

کند، سددپس اعددراب و های مشکل را معنا میگونه است که در آغاز، واژهروش مفسر این 

گاه به معنای آیه و پیام آن مددی پددردازد. وی اهتمددام نکات ادبی را توضیح می دهد و آن

هددای دارد و بحث ×بیددتگرفتن از آیددات دیگددر و احادیددث مددتقن اهلتمددام بدده کمددک

 .(90 ، ص2،  1369)جمعی از نویسندگان،  کند  موضوعی پیرامون آیه را طر  می



75 

سال 

، سوم

شماره  

 ،اول

  بهار

1400  

)پیاپی 

7) 

نگ 
گو
چ

  ی 
غن 
د م
جوا

مد
مح
ه 
جه
موا

 ه ی 
فظ 
ک ل

تر
ش
ا م
ب

  ی 
س 
 تف
در

  ر ی 
ف 
اش
لک
ا

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

 . اشتراک لفظی1-2

 هددا اشترا  لف ی یکی از مباحددث مربددوط بدده ظددواهر الفدداز اسددت کدده در همدده زبان

زبان رومددی دریافتدده کدده در ایددن زبددان نیددز  روا  دارد. گابن سنان« پس از مطالعه در زمینه

)ابن سددنان، رود کار میواژگانی وجود دارد که یک اسم واحد برای مسملاهای گوناگون به

 . در زبددان عربددی نیددز در مباحددث مربددوط بدده ظددواهر الفدداز بدده ایددن بحددث (50 ق، ص1402

 شود.پرداخته می

 شناسی اشتراک. مفهوم 1-2-1

رو تحقیددق دربدداره آن در همدده شناسددانه اسددت، ازایددن ای زبانگاشترا  لف ی« پدیددده

بودن همگددان اسددت: . اشترا  از ن ر معنای واژگانی به معنای یکساناستها ممکن  زبان

همچنددین بدده معنددای  (294 ، ص5ق،  1410)فراهیدددی،  گالطریق مشتر  أی الناس فیدده شددرکاء«  

، 1377)دهخدددا، شدن و... آمده اسددت کردن؛ با یکدیگر انبازشدن؛ با یکدیگر نزدیکانبازی

همان معنایی است که در معنای اصددطلاحی   طور تقریبیبه. این معنای ل وی  (2603  ، ص2 

 کار رفته است.آن نیز به

های اولیه بروز پیداکرده و قدما در این زمیندده توجه به بحث اشتراکات لف ی در زمان

اند، اما واقعیت آن است که تعریددف واحددد و جددامعی در ایددن زمیندده مطالبی را بیان کرده

، 1394)تمسددکی بیدددگلی و همکدداران،  کم به دست معاصرین نرسیده است  وجود ندارد، یا دست

 توان گفددت قدددما معتقددد بودنددد کدده: مشددتر  لف ددی . در سخنی گزیده می(110  -99  صص

)ابددن فددارس، آن لف ی است که در آن احتمال دو معنی یددا چنددد معنددی وجددود داشددته باشددد 

 .(261  ق، ص1418

بر این باید توجه داشت که اشترا  در اصطلا  علددم ل ددت، علددم منطددق، علددم افزون

شناسی تعاریف گوناگون دارد که گاه بسیار به هم نزدیک هسددتند. اصول فقه و علم زبان

مشهورترین معنای لکددر شددده در ایددن خصددوص عبارتسددت از گاتفدداق اللف ددین و المعنددی 

( نیددز 395فددارس )م . ابن (8- 7 ، ص1ق،  1408)سددیبویه  مختلف« که سیبویه نقددل کددرده اسددت  

. در میددان متددأخرین نیددز (97 ق، ص1418فددارس، )ابنتعریفی شبیه به سیبویه را بیان کرده اسددت 



ل 
سا

شم
ش

ره 
ما
 ش
،

ول
ا

، 
ار
به

 
14
03

 
ی 
یاپ
)پ

19) 

76 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

توان به تعریف صبحی صالح اشدداره شده است که از آن میان میعرضه  تعاریف متعددی  

 .(302  ق، ص1379)الصالح،  کرد 

شناسان افزود؛ اشترا  لف ی از ن ر علددم شاید بتوان اندیشه اهل منطق را بر باور ل ت

صورت منطق عبارت است از لف ی که دارای معانی متعدد باشد و برای همه این معانی به

شده باشد، بدون اینکه در بیان لف ، بعضی از این معانی بر بعضددی دیگددر در مساوی وضع

. گاه پیشددینیان بددا عنددوان گمددا اتفددق لف دده و اختلددف (41  ق، ص1388)م فر،  گیرند  لهن سبقت

ها یکی از ایددن نموندده ،خرد محمد بن یزید مبرد اند که رسالهمعناه« از این موضع یادکرده

 آید.شمار میبه

همچنددین در اصددول فقدده مشددتر  لف ددی دارای تعریددف مسددتقلی اسددت. اصددولییون 

کنند: هرگدداه لفدد  واحددد و معنددا متعدددد باشددد، تعریف می  به این شکلمشتر  لف ی را  

های منفددک از هددم وضددع شددده باشددد، در ایددن لف  در مقابل چندمعنا بددا وضددعیعنی یک

 .(32 ، ص1تا،  )م فر، بینامند صورت آن لف  را مشتر  لف ی می

شددود کدده در ادامدده بدده آن در علوم قرآنی از مشتر  لف ی با عنوان گوجددوه« یدداد می

 پرداخته خواهد شد.

 .تأثیر سیاق بر فهم معنای واژه 1-2-2

هنگامی که وجود مقوله اشترا  لف ی پذیرفتدده شددد، مددتکلم بددرای فهماندددن معنددای 

ای در کلام بیاورد. یکی از قددرائن، سددیاق کددلام مقصود از مشتر  لف ی باید قرینه معینه

رود و در انتخدداب معنددای شددمار مددیاست. سیاق یکی از ابزارهای مهم فهم معنای مراد به

ای دارد. قدما به اهمیت سیاق و نقددش آن در فهددم معنددا پرداختدده و کنندهواژه نقش تعیین 

. (2 ق، ص1407انبدداری، )ابن اند که سیاق در کشف معنای اصددلی، تددأثیر بسددیاری دارد تأکید کرده 

متأخرین نیز همانند قدما به جایگاه اثر سیاق در تحدید دلالت لف  با معانی متعدددد توجدده 

طورکلی باتوجدده بدده ن ددر قدددما و نیددز متددأخرین . بدده(308  ق، ص1379)الصددالح،  انددد  ویژه کرده

توان گفت که سیاق یکی از مهمترین قرائن کاشفل از دلالت لف  مشتر  در جملدده می

 .(154  ق، ص1429)الفقیه، است  
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 های موجود درباره وقوع »اشتراک لفظی«دیدگاه  . 1-2-3

)عمددر، توجهی وجددود دارد  بین علما درباره وقوع اشترا  لف ی اختلاف جدی و قابل

اشددترا  لف ددی هسددتند   نددوع. برخی آن را تأییددد و برخددی منکددر وقددوع هر(177  م، ص1998

. موافقددان وقددوع اشددترا  (456 -455 صصدد ق، 1400؛ دینددوری، 207 -206 صصدد م، 1897)الانصدداری، 

دهددد و معتقدنددد کدده در هددا روی میقائل هستند که این پدیددده در همدده زبان  بیشترلف ی  

تددوان شددود و میترین متون زبان عربی، یعنی قرآن نیز پدیده اشترا  لف ی دیددده میبلیغ

 به یکی از قوانین تطور زبان دلالی یادکرد. از آن

شددوند. طورکلی منکددر میدر نقطه مقابل کسانی هستند که وقوع اشترا  لف ی را بدده

الفاز مشتر  نیستند و باید   شده در زمرهاین گروه معتقدند که بسیاری از واژگان مطر 

برای نموندده نگدداه مدقاندده در مددورد واژه گهددلال«   ؛ها را ازجمله م جازات به شمار آوردآن

)أنددیس، توانددد درسددت باشددد  دهد که اندیشه لف  مشتر  دانستن ایددن کلمدده نمینشان می

. در این میان هستند کسانی کدده ن ددری میاندده دارنددد. دکتددر صددبحی صددالح (214  م، ص1984

گوید که ابوعلی فارلسی کسی است که ن ری مابین دو گروه بالا را ارائه کرده اسددت می

 .(303 ق، ص1379)الصالح،  

ن ری که میان ل ویان و گدداه مفسددران متقدددم هرحال آنچه مهم است اینکه اختلافبه

 ؛در خصوص وقوع اشترا  لف ی وجود داشددت، بددر ن ددر متددأخرین نیددز تددأثیر گذاشددت

ای در میان متأخرین نیز موافقان و مخالفانی وجود دارد. در سخنی گزیددده نکتدده  روازاین 

وقوع آن از دیرباز سددخن مهم شایان توجه است که در مورد وقوع اشترا  لف ی و عدم

بسیار است؛ از مخالفان مطلق تا مخالفان مشروط و نیز موافقان؛ امددا بایددد یددادآوری کنددیم 

گیری آن در ایددن مواضددع که همواره چگددونگی تعریددف اشددترا  لف ددی و بسددتر شددکل

 .(189 م، ص2004؛ وافی،  513  ق، ص1429؛ نهر،  369  ص ،1   ،تا)سیوطی، بیآفرین بوده است  نقش 

 قرآن  . مشترک لفظی در1-2-4

شددود عنوان گوجوه « یدداد میدر مباحث علوم قرآنی به این بحث توجه شده و از آن به

مددوارد بددا اندددکی تسددامح معنددای  نوع گویند؛ در این و گاهی به آن اشترا  لف ی نیز می
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 ترین کتابی که در زمینه ایددن پدیدددهاستعمال لف  در بیش از یک معنا مراد است. قدیمی

اثر مقاتددل بددن سددلیمان  ،میاليرآن کلالار یالویوه و النظائر فشده کتاب در قرآن کریم نوشته

هددارون بددن موسددی نوشددته  ،میاليلالارآن کلالار یالویوه و النظائر ف بلخی است. بعد از او کتاب

)زرکشددی، أزدی است. بعد از این دو کتدداب، تألیفددات بسددیاری در ایددن زمیندده وجددود دارد  

. در همددین راسددتا علمددا در مددورد وجددود الفدداز مشددتر  در قددرآن (190 ، ص1ق،  1391

 .(12  ق، ص1417)مکرم، اند توضیحاتی را بیان کرده

چنانکه بیان شد دانشمندان متقدمل علوم قرآنی، نکات مربوط به این مبحث را در لیل 

رسد در این صورت من ددور از اند. به ن ر میعنوان گوجوه و ن ائر« در قرآن کریم آورده

گویددد: کدده زرکشددی میاصددطلا  گوجددوه« همددان مقولدده اشددترا  لف ددی اسددت، همچنان

گوجوه، لف  مشترکی است کدده در معددانی متعدددد کدداربرد دارد مثددل واژه امدد ؛ ن ددائر در 

حقیقددت همددان الفدداز مترادفدده اسددت. ن ددائر در مددورد الفدداز و وجددوه در مددورد معددانی 

 .(190 ، ص1ق،  1391)زرکشی،شود«  کاربرده میبه

صورت مسددتقل تددألیف های بسیاری را در این زمینه بهمتأخرین نیز همانند قدما کتاب

گویددد: می است  یکی از متأخرین ، که  محمد نورالدین المنجد  برای نمونه دکتر  ؛اندکرده

وقوع آن در قددرآن وقتی وجود مشتر  لف ی در زبان ثابت شود، دیگر جایی برای عدددم

)الفقیدده، شددده اسددت  زیرا قرآن به زبان عربی و بر طبق قواعد زبددانی آن نازل  ؛ماندباقی نمی

 .(159  ق، ص1429

شددود در قددرآن طورکه اشترا  لف ی ظاهراً در زبان واقع میآنکه همان  کلامگزیده  

شود و این مسددئله امددری نیسددت کدده بتددوان آن را انکددار کددرد. یکددی از کریم نیز دیده می

هددای متعدددد اسددت، اینکدده در شددرایط لفدد  در دلالت  های بلاغددی اسددتعمال یددکاسلوب

 کار رود و سددیاق نقددش محددوری در کشددف دلالددت های گوندداگونی بددهگوناگون دلالت

 ن ر دارد. مورد

گیری ایددن ها و بسددترهای شددکلکه دربدداره زمینددهنکتدده پایددانی در ایددن بحددث آنسددت

انددد، بحددث زدهموضوع، نگارندگان فقه الل دد  و کسددانی کدده دربدداره اشددترا  لف ددی قلم

 اند.کرده
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 ه یمحمدجواد مغن دگاهی د ی. بررس2

استاد محمدجواد م نیه نسبت به مسئله اشترا  لف ددی بررسددی مددوردی   لازمه کشف ن ر

ها حکایددت از آن هددا و بررسددیچگونگی برخورد ایشان با موارد موجددود اسددت. واکاوی

، هنگددام برخددورد بددا واژگددانی کدده چنددد التفسیر الكاشفدارد که مرحوم م نیه در کتاب 

 کنند.معنای محتمل دارند از دو روش کلی پیروی می

هایی ها با لکددر نمونددهتبیین و توصیف دقیق بحث، هریک از این روش  برایدر ادامه  

 مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

 . روش نخست2-1

پایددان لفدد  را بیددان کددرده و در  های یددکهمه دلالت آنهاواژگانی که استاد م نیه در 

ها از ایددن انددد؛ برخددی نمونددهبدون تصریح به بحث اشترا  لف ی، یک مورد را برگزیده

 قرار زیر است:باب به

 الف( واژه هدی 

دلی  یددراً و  ی هدد 
لهل ک ثل اولین کلمه از این مجموعه واژه گالهدی« است که در آیه گ...یضُلل  ب

لهل ک ثلیرا«   وجدده  17های وجوه و ن ددائر بددرای ایددن واژه حدددود آمده است. کتاب (26)بقددره، ب

های متعددی برای لف  گالهدی« لکر شده دلالت  التفسیر الكاشفاند. در اثناء  لکر کرده

آیددات قددرآن   دیگرها همگی مستند و مستدل به  . این دلالت(70  ، ص1ق،  1424)م نیه،  است  

 ن ر استاد م نیه توسط برخی متقدمین نیز بیددان باشد. لازم به لکر است که معانی موردمی

؛ 104-103 صصدد ،  1ق،  1391؛ زرکشددی،  138، ص  1،  1372؛ طبرسددی،  11  ق، ص1429)بلخی،  شده است  

 اند از:های واژه گهدی« عبارت. تعدادی از دلالت(410 ، ص1ق،  1416سیوطی،  

کار رفتدده، به نگاه م نیه بیشددتر آیدداتی کدده در آنهددا واژه گهدددی« بدده  ؛بیان   ارشاد •

دى هُمُ ال هددُ نوُا إلل  جدداء 
مل ن ع  النَّاس  أ ن  یؤُ  إللاَّ  نشانگر این معنا هستند. همانند آیه گو  ما م 

سُولاً«   راً ر  ُ ب ش  دى«   (94)إسراء،  أ ن  قالوُا أ  ب ع ث  الله مُ ال هددُ بِّهددل ن  ر 
هُم  مل و آیه گ... و  ل ق د  جاء 

من ور این آیات چنین است که برای خداونددد بیددانی وجددود ندددارد؛ مگددر   (23)نجم،  
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کدده هددیچ طوریاند یا اینکه به حکمی بدددیهی حکددم کددرده بهآنچه پیامبران آورده

های رسددولان خواهددد رو گبیان و ارشاد« همان روشنگریشکی در آن نیست؛ ازاین 

 ، ص1ق،  1424)م نیه، اند ها« در ن ر گرفتهبود. مفسران نیز گهدی« را گبینات و حجت

 .(269  ، ص9،  1372؛ طبرسی،  70

م نیه در لیل برخی آیات به این معنددا   ؛توفیق   عنایت خاص از جانب خدا •

ن  ی شدداءُ...« اشاره می ی مدد 
نَّ الله  ی ه دل

ل ی    هُداهُم  و  لکل )بقددره، کند، ازجمله آیه گل ی س  ع 

یددد«    (272 ن  یرُل ی م 
 و  أ نَّ الله  ی ه دل

 ب یِّناتو
ل ناهُ آیاتو ن ز  ؛ یعنددی (16)حددج،  و آیه گو  ک ذلل   أ 

کند و برای او راه دستیابی را سوی امری او را موفق میواسطه هدایت بهخداوند به

خود خودیواضح است که هدایت بدده  طور کاملبهکند. این امر  آسان و فراهم می

 توانددد باشددد. درآیددات صرف بیان شدن، دلیلی بددرای توفیددق انجددام کدداری نمیو به

«  الهی نیز به این مسئله اشاره ل ی    هُداهُم  یعنددی بددر تددو   (272)بقددره،  شده است: گل ی س  ع 

دانددی بددر ای عمل کنی! یا اینکه اگر نمیشده سوی آنچه هدایتواجب است که به

تو واجب است که برای کسددب آن تددلاش کنددی! ایددن اندیشدده و نگدداه، توضددیح و 

، 2ق،  1422؛ ثعلبددی، 70 ، ص1ق،  1424)م نیدده، اند تفسیر م نیه را مفسران دیگر نیز آورده

 .(275 ص

م نیه در لیل برخی آیات به اینکه واژه گهدددی« بدده معنددای گثددواب« اسددت،   غ؛ثواب •

م  اشاره می ب هددُ یهلم  ر 
دل  ی هدد 

اللحاتل مللددُوا الصددَّ نددُوا و  ع  ین  آم 
ذل کند، ازجملدده آیدده گإلنَّ الددَّ

نَّاتل النَّعلیم«  مُ الْ  ن هارُ فلی ج  تلهل رلی ملن  ت ح  لهلم  ت ج  یمان لإل گویا خداونددد سددبحان  (9)یونس، ب

کند که یکی از نمادهایش گجنددات« اسددت. ها عطا میسبب ایمان گثواب« را بدانبه

، 1364؛ قرطبددی، 70 ، ص1ق،  1424)م نیدده، اند. کردهمفسران دیگری نیز به این معنا اشدداره

خداونددد بددالاترین : آمددده کدده تیسلالایر الر ملالاانبددرای نموندده در تفسددیر ؛ (312 ، ص8 

 .(409  ، ص1ق،  1408سعدی،  )آل کند  ها را به ایشان ارزانی میثواب

معنای دیگری که استاد م نیه برای واژه گهدددی« در قددرآن لکددر   ؛مبین   راهنما •

شددود کدده هدددایت کند معنای گمبین و راهنما« است. در این راسددتا مشددخص میمی

هل واسطه خداوند حاصل میبه ل  بددل شود و این همان معنددایی اسددت کدده در آیدده گیضُددل
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لهل ک ثلیرا«   یراً و  ی ه دلی ب
آمده است. استاد م نیه بعد از بیان این آیه توضددیح  (26)بقره/ک ثل

آید. ایشددان در تائیددد سددخن خددود بدده ن ددر دست میدهد که این معنا از سیاق بهمی

نددُوا« تفسددیر طبرسی استناد می ین  آم 
ذل لهل ک ثلیرا« را بدده معنددی گالددَّ کند. طبرسی گی ه دلی ب

شددود می سبب امری حاصل و در حقیقت بدده آن اضددافهکرده است؛ پس هدایت به

 .(168  ، ص1،  1372؛ طبرسی،  70 ، ص1ق،  1424)م نیه،  

اسددتاد م نیدده معنددای   ؛شده بدان منتسب شودحکم   هرآنچا فرد هدایت  •

هم هرآن چیزی که فددرد مهتدددی اند و آندیگری نیز برای واژه گهدی« لکر کرده

شود. ایشان معتقدند که نسبت دادن این معنا به خداوند نیز صحیح بدان منتسب می

 .(70 ، ص1ق،  1424)م نیه، است!  

 ب( واژه فتنة 

کنددد واژه گفتندده« از میان الفاز مشترکی که مرحوم م نیه در تفسیر الکاشددف لکددر می

انددد. وجدده یددا معنددا را لکددر کرده 11ن ران وجوه و ن ائر برای این کلمه تددا است. صاحب

اسددتاد م نیدده ممکددن   واسطهبهتوجه به این نکته ضروری است که برخی از موارد یادشده  

است در زمره تعیین مصداق تلقی شود؛ اما چون در تفسیر کاشف بدده عنددوان معنددای واژه 

 شود.اند از ورود به این بحث صرف ن ر میفتنه لکر شده

تار  مُوسی  155لیل آیه ت هُمُ   سوره اعراف گو  اخ  ذ  ا أ خدد  لملیقاتلنددا ف ل مددَّ لًا ل جددُ ب علین  ر  هُ سدد  م  ق و 

ا إلن  هددل  ف هاءُ ملنددَّ لما ف ع ل  الس  کنُا ب
لل ن  ق ب لُ و  إلیَّای أ  تهُ 

ل ک ت هُم  مل ئ ت  أ ه  بِّ ل و  شل ف ُ  قال  ر  ج  ی إللاَّ الرَّ

ن  ت شدداءُ ...« مرحددوم م نیدده برخددی از ایددن دلالت ی مدد 
ن  ت شاءُ و  ت ه دل لها م  ل  ب

هددا را فلت ن تُ   تضُل

 چنین برشمرده است:

ن    191: م نیه در آیهشرک • وهُم  مددل رلجددُ ی ثُ ث قلف تمُُوهُم  و  أ خ  سوره بقره گو  اق تلُوُهُم  ح 

ل ن  ال ق تدد  د  مددل جُوکمُ  و  ال فلت ن ُ  أ شدد  ر  ی ثُ أ خ  ی   91« و آیددهح  وا إللدد   سددوره نسدداء گکلَُّمددا رُد 

کلسُوا فلیها« واژه فتنه را به معنددای شددر  می ، 299  ، ص1ق،  1424)م نیدده،  دانددد  ال فلت ن  ل أرُ 

 .(404 ، ص2 

ر    ایشان باتوجه به آیه گیا بنی  ؛اضلال   افساد • ی طانُ ک مددا أ خدد  ن نَّکمُُ الشددَّ
آدم لا ی ف تل
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نَّ ل ...«  ی کمُ  ملن  ال ج  ب و  کند که در ایددن آیدده فتندده بدده معنددای فسدداد بیان می (27)اعددراف، أ 

 .(402 ، ص3ق،  1424)م نیه، کار رفته است  به

معنای دیگری کدده اسددتاد م نیدده بددرای واژه گفتندده« در ن ددر دارنددد معنددای   ؛کارزار •

)م نیدده، گوینددد گافتددتن القددوم« یعنددی قددوم کددارزار کردنددد  که میکارزار است. چنان

انددد پژوهددان نیددز ایددن معنددا را بددرای واژه گفتندده« بیددان کرده. ل ت(402 ، ص3ق،  1424

 .(128 ، ص8ق،  1410)فراهیدی،  

یکی دیگر از معانی واژه فتنه که در قرآن کریم نیز آمده، ابددتلا   ؛ابتلا   آزمایش •

ن   ی هلم  مددل لدد  ُ ع  نَّ الله  مدد 
ی قوُلددُوا أ هددؤُلاءل

ل ب ع  و ل هُم  بددل    ف ت نَّا ب ع ض 
 و آزمایش است: گو  ک ذلل

. مفسران دیگری نیز در این معنا بددا م نیدده (402  ، ص3ق،  1424)م نیه،    (53)انعام،  ب ی نلنا ...«  

 .(264  ، ص2ق،  1407)شبر، ن ر هستند  هم

: یکی دیگر از معانی واژه گفتندده«، مفهددوم گعددذاب« اسددت. ایددن کدداربرد در عذاب •

ین   25قرآن کریم تکرار شده است. مانند آیه ذل یب نَّ الددَّ
سوره انفال گو  اتَّقوُا فلت ن ً  لا تصُل

یدُ ال علقاب« در این آیه فتنه به معنددای عددذاب  دل ل مُوا أ نَّ الله  ش  ً  و  اع  اصَّ ن کمُ  خ 
ل مُوا مل ظ 

یدُ ال علقدداب« و آیددهاست به قرینه پایان آیدده کدده می دل سددوره   155فرمایددد: گأ نَّ الله  شدد 

. ایددن معنددا همددان معنددای مددورد (402  ، ص3ق،  1424)م نیه،  «  اعراف گإلن  هلی إللاَّ فلت ن تُ 

انددد ن ردرآیه گإلن  هلی إللاَّ فلت ن تُ « است که برخی دیگددر مفسددران نیددز بدددان پرداخته

 .(123  ، ص7ق،  1415 ،؛ آلوسی369  ، ص4،  1372؛ طبرسی،  502  ق، ص1416)راغب اصفهانی،  

ن ر هسددتند. مفسران دیگری با استاد م نیه در برگزیدن این معنا برای واژه گفتنه« هم

که مرحوم طبرسی ضمن توضیح در مورد اختلاف ن رات موجددود در مددورد چنان

کند که معنددای برگزیددده همددان گعددذاب« سوره انفال بیان می  25واژه گفتنه« در آیه

و همچنین غیر از ایشان نیز کسانی هستند کدده بددرای  (820  ، ص4،  1372)طبرسددی،است  

کلمه گفتنه« معنای گعذاب« را در ن ر دارند و معتقدند که در ایددن آیدده خداونددد بدده 

هددا دهد که نزدیک منکرات نشوند، زیرا در این صورت همه آنمؤمنین دستور می

 .(514 ، ص1ق،  1413)عاملی، کند  را گرفتار عذاب می

سوره انفددال  28م نیه در آیه ؛د ستی   خواهش نفسانی مانع از حق   خیر •
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نَّما   لادُکمُ  فلت ن  « واژه فتنه به معنددای دوسددتی و خواهش   أ م والکُمُ  گأ  هددای نفسددانی و  أ و 

 ق، 1424)م نیدده، دارد است کدده انسددان را پددذیرش حددق و انجددام کارهددای خیددر بددازمی

 .(469 ، ص3 

 . روش دوم2-2

راه دیگری که مرحوم م نیه برای کشف دلالت درسددت معنددا بدده آن چنانکه بیان شد  

اصطلا ل لف  مشتر  است به این معنددی کدده برد تصریح بهاعتماد کرده و از آن بهره می

کننددد کدده ایددن واژه، ازجملدده الفدداز مشددتر  اسددت و ایشان در برخی موارد تصددریح می

 کند.سپس ضمن بیان موارد مطروحه، معانی درست را مشخص می

دانل و  ؛  موالی ك  ال والددل ر  ا تدد  مددَّ
واللی مل ع ل نددا مدد  کددُلن ج 

در مورد لفدد  گمددوالی« در آیدده گو  لل

بوُن  ...«   در تفسیر کاشف آمده است: گمددوالی« جمددع مددولی لفدد  مشددترکی  (33)نسدداء، الْ  ق ر 

اش شددود کدده بددر گددردن بندددهاست که معانی بسیاری دارد. از آن جمله به آقایی گفته می

شود کدده مددولایش بددر گددردن او ولاء عتددق ای اطلاق میولاء عتق دارد و همچنین بر بنده

)م نیدده، شود که در ایددن آیدده همددین معنددا مددوردن ر اسددت دارد؛ همچنین بر وارث گفته می

 8. مفسران دیگر نیز بر این ن ر تأکید دارنددد و بددرای لفدد  گمددولی« تددا  (312  ، ص2ق،  1424

 .(413ص ،  1تا،  )ابن العربی، بیاند معای مختلف را لکر کرده

ة یکی دیگر از واژگانی که مرحددوم م نیدده بدده مشددتر  لف ددی بددودن آن تصددریح ؛  أمل

ین  و   رل ین  مُب شددِّ ُ النَّبلیددِّ ث  الله ً» ف ب عدد  د 
ً  واحل کرده لف  گأمل « است. ایشان لیل آیه گکان  النَّاسُ أُمَّ

ین ...«   رل  کنند که این کلمه در قرآن بدده چندددبه این بحث پرداخته و بیان می  (213)بقره،  مُن ذل

. ایشددان پددس از بررسددی وجددوه چندگاندده (316  ، ص1ق،  1424)م نیدده،کار رفتدده اسددت  معنا به

أمدد  بدده معنددای ملددت اسددت. معددانی   ،بقددره  213کننددد در آیددهمعنای واژه گأم « تصریح می

 کند به شر  زیر است:گوناگونی که ایشان برای این واژه لکر می

1  »«ً د  ً  واحل تکُمُ  أُمَّ هل أُمَّ در ایددن صددورت معنددای آیدده   (92)انبیدداء،  . ملت، مانند آیه گإلنَّ هذل

چنین است که گاین املت شما ملت یگانه است«. در این ن ر برخی مفسران دیگر با اسددتاد 

 .(278  ، ص13ق،  1408؛ ابوالفتو  رازی، 503  ، ص3ق،  1414)شوکانی،م نیه همسو هستند  
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2  » قِّ ال ح  دُون  بددل ٌ  ی هدد  ل ق نددا أُمددَّ ن  خ  مَّ
. برخددی دیگددر (181)اعددراف،  . جماعت، مانند آیه گو  مل

تددا، ؛ طوسددی، بی462  ، ص1ق،  1382)ملاحددویش،  مفسران با استاد م نیه در این ن ر همسو هسددتند  

 .(41 ، ص5 

ذاب  إللددی. برهه3 ن هُمُ ال عدد  نا عدد  ر  ن  أ خَّ
«    ای از زمان، مانند آیه گو  ل ئل »و دُود  عدد   م 

 (8)هددود،  أُمددَّ و

یعنی گاگر عذاب را تا چندگاهی از آنان به تأخیر افکنیم«. مفسران دیگر در انتخدداب ایددن 

؛ 218 ، ص5،  1372؛ طبرسددی،  155  ، ص10ق،  1417)طباطبددایی،  ن ددر هسددتند  معنا با اسددتاد م نیدده هم

 .(415  ، ص2،  1373شریف لاهیجی،  

« . امامی که دیگران بدده او اقتدددا می4 ل له
لتدداً لل ً  قان راهلیم  کددان  أُمددَّ کننددد، ماننددد آیدده گإلنَّ إلبدد 

حق بود و از مشرکان نبود«. مفسران یعنی گابراهیم پیشوایی مطیع خدا و مایل به   (120)نحددل،

 .(492 ، ص2ق،  1423؛ بلخی،  368  ، ص1ق،  1422)دخیل، اند  اندیشهدیگری نیز با م نیه هم

واژه دیگری که مرحوم م نیه به مشددتر  لف ددی بددودن آن تصددریح کددرده ؛  الحکمة

د   ک مدد    ف قدد 
ت  ال حل ن  یددُؤ  ن  ی شدداءُ و  مدد  ک م    م 

تلی ال حل کلمه گالحکم « است. ایشان لیل آیه گیؤُ 

کَّرُ إللاَّ أُولددُوا الْ  ل بدداب«   ذَّ یددراً و  مددا یدد 
ی راً ک ثل ی خ 

دهنددد کدده بددرای . توضددیح می(269)بقددره،  أُوتل

شده و گاهی هم بر فلسفه اطلاق حکمت معنی دیگری همچون گفصل الخطاب« نیز گفته

گوینددد گویند من ور از حکمت همان علم فقه است. برخددی دیگددر میشود. برخی میمی

گویند من ور از حکمددت فقددط من ور از حکمت همه علوم دینی است. گروه دیگری می

اطاعت از خداوند است؛ و البته ممکن است گفته شددود واژه گحکمددت« بدده معندداى اصددابه 

 هیچکدده بدده (248 ق، ص1412)راغددب اصددفهانی، وسیله علم و عقددل اسددت حق و رسیدن به آن به

شود و در حقیقت قراردادن شددـ د چدده قددولی و عنوان از معنی سداد و صواب خار  نمی

چه فعلی د در جای دقیق خودش است؛ در این صورت حکیم کسی اسددت کدده در مددورد 

مقتضای عقل و واقعیت باشد ندده اینکدده براسدداس کند که آن حکم بهامری چنان حکم می

ای شددده و در آن هددیچ عجلددهدر زمددان خددودش بیان  طور دقیددقبددهامیال باشد و این حکم  

 نیست و از حدودش منحرف نشده است.

بنابراین حکمت مختص به انبیا و اولیا، فلاسفه و علمددا نیسددت، بلکدده هرکسددی کدده در 

کند که کشاورز باشد یددا عمل تقوا داشته باشد و حکمت بورزد حکیم است و فرقی نمی
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توان گفددت شددرط اول صنعتگر، تاجر، کارمند، واع ، ادیب، خطیب، حاکم و یا ... . می

و آخر حکمت و حکیم آن است که عمل مطلوب از او مطابق عقل و شرع صددادر شددود؛ 

و شکی نیست که اگر کسی به حکمت دست یابد، در دنیا و آخددرت سددعادتمند خواهددد 

 .(422  ، ص1ق،  1424)م نیه،  بود 

مرحوم م نیه برخی معانی که برای واژه گحکمت« آمده به شددر  لیددل مددورد بررسددی 

 .(421  ، ص1ق،  1424)م نیه،  دهند:  قرار می

1  » ک مدد   
)لقمددان، . علم و فهم، مانند کاربرد واژه حکمت در آیه گو  ل ق د  آت ی نا لقُ مددان  ال حل

که بدده لقمددان علددم و فهددم دادیددم«. راستیشود: گبهدر این صورت معنای آیه چنین می  (12

؛ 658 ، ص2ق،  1415)نیشددابوری، مفسران دیگری با مرحوم م نیدده در ایددن ن ددر همسددو هسددتند 

 .(494  ، ص8، 1372؛ طبرسی، 23  ، ص3تا،  سمرقندی، بی

2  » کمدد   
کدده حکمددت بدده معنددای نبددوت اسددت.   (20)ص،  . نبوت، مانند آیه گو آت یناهُ الحل

 .(732 ، ص7،  1372)طبرسی، گاه برخی مفسران همانند رأی م نیه است  ن ر

ء کذا«. ایددن معنددا اغلددب شود گالحکم  من هذا الشي. مصلحت، مانند اینکه گفته می3

در مددورد گحکمددت« پروردگددار کدداربرد دارد و معنددای آن ایددن اسددت کدده افعددال الهددی 

 .(271  ، ص14ق،  1417)طباطبایی،  صورت مطلق بنابر مصلحت است  به

 .(421 ، ص1ق،  1424)م نیه،  . موع ه، مانند این سخن: گالحکم  ضال  المؤمن«  4

رود. ایشددان کلمه گالامام« به ن ر م نیه ازجمله مشترکات لف ی بدده شددمار مددی؛  الإمام

 اب ت لددی
اسل إلمامدداً ...«   لیل آیدده گو  إللل للنددَّ ی جاعللددُ   ل هُنَّ قددال  إلنددِّ أ ت مَّ لک للمدداتو فدد  هُ ب بدد  یم  ر 

راهل  إلبدد 

گوید لف  گامام« دارای معددانی گوندداگونی اسددت و در آیددات مختلددف ایددن می  (124)بقددره،  

 .(196  ، ص1ق،  1424)م نیه، خورد  معانی به چشم می

سوی هدایت یا ضددلالت واژه گإمام« در بسیاری از موارد به معنای کسی که مردم را به

نددا«  کار میشود، بهرهنمون می رل لأ م  دُون  ب ً  ی هدد  مَّ
ل ئ ع ل ناهُم  أ  و   (73)انبیدداء،  رود، همانند آیه: گو  ج 

  » عُون  إلل ی النَّارل ً  ی د  مَّ
ل ئ ع ل ناهُم  أ  در این صورت اگددر کسددی در امددری مددورد   (41)قصص،  گو  ج 

تبعیت باشد و دیگران از او تبعیت کنند او امام است و اگر او از مردم تبعیت کنددد مددأموم 

خواهد بود. براساس شددریعت اسددلامی امددام کسددی اسددت کدده مددردم در نمدداز بدده او اقتدددا 
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جمعه همراه اسددت؛ و اگددر کنند که در این صورت لف  امام با قید امام جماعت یا اماممی

کار رود متضمن دو معنا خواهد بود: اول به معنای نبددی کدده جایگدداه او صورت مطلق بهبه

شددود و در ایددن بالاترین مراتب امامددت اسددت؛ و دوم در مددورد وصددی پیددامبر اسددتفاده می

صورت امامت به معنای گامام  النبو» و الرسال « و گامام الوصای  و الخلافدد « خواهددد بددود و 

کس غیددر از او در زمددان ای در هر امری مورد تبعیت خواهد بود و هیچدر مورد هر مسئله

ن ددر گیرد. در این ن ر برخددی مفسددران بددا مرحددوم م نیدده همامامتش مورد تبعیت قرار نمی

 .(82  ، ص7،  1336کاشانی، ؛  346 ، ص3ق،  1423)بلخی  هستند  

کاررفتدده شوند که اگرچه گاه کلمه گامددام« بدده معنددی نبددی نیددز بهاستاد م نیه یادآورمی

واسددطه جبرئیددل آورده است، اما این برداشت نیازمند نصی از طرف خداوند اسددت کدده به

شود؛ همچنین زمانی که واژه گامام« در معنای وصی اختیار شود در این صورت نیز چنددین 

برداشتی نیازمند نصی از طرف خداوند سبحان است و شرط این نص آن اسددت کدده اسددم 

 شده باشد و یددا اینکدده از صددی ه اسددامی عددام در نه اینکه صفتی بیان  ،فرد در آن معین باشد

 طور کدده در مددورد حدداکم و مجتهددد دینددی نیددز وضددع چنددین شده باشد؛ همددانآن استفاده

، 1ق،  1424)م نیدده،  است و این نص باید تأویل ناپذیر بوده و قابل تخصیص خوردن نباشددد  

 .(199  -197  صص

ای از موارد واژه گإمددام« بدده لازم به یادآوری است که استاد م نیه معتقدند که در پاره

ماندددگان را راه  کاررفته است وسرمنشاء این مسئله آن اسددت کدده گامددام« درمعنای گراه« به

 .(196 ، ص1ق،  1424)م نیه، کند  سوی مقصدشان هدایت میبه

آورد شمار میواژه دیگری که مرحوم م نیه آن را ازجمله مشترکات لف ی به؛  المنل 

ون  مددا  ل ثددُمَّ لا یتُ بلعددُ بلیلل الله ی سدد 
قوُن  أ م وال هُم  فددل

ین  ینُ فل « است. ایشان لیل آیه گالَّذل کلمه گالمنل

  » بِّهلم  ن د  ر 
رُهُم  عل نًّا و  لا أ لىً ل هُم  أ ج  ن ف قوُا م  « در توضددیح می  (262)بقره،  أ  دهنددد کدده واژه گمددنل

. کاربردهای گوناگون (413 ، ص1ق،  1424)م نیدده، کار رفته است قرآن به معانی گوناگون به

 قرار لیل است:این واژه در قرآن به

شددود: گمددنل علیدد ، أی أنعددم الله علیدد « و وقتددی طور کدده گفتدده می. نعمددت، همددان1

ان اسددت، یعنددی پروردگددار نعمتمی کدده دهنددده اسددت. ایددن معنددا چنانگویند خداوند منددل
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جددویی اسددت، چراکدده در ایددن آیدده سوره بقره قابددل پی 262اند در همان آیهمفسران گفته

« به معنای شمردن نعمت هاست بددرای کسددی کدده بدده او انعددام شددده اسددت ها و احسانگمنل

 .(158 ، ص1ق،  1418؛ بیضاوی، 326 ، ص1ق،  1414)شوکانی،  

«  . قطع، همان2 نددُونو م  ر  م  راً غ یدد  نَّ ل    لْ  ج 
گغیددر ممنددون« بدده   (3)قلددم،  طور که در آیه گو  إل

ناپددذیر اسددت. مفسددران در ایددن ن ددر و برگزیدددن ایددن معنددا بددا معنای گغیر مقطوع« و زوال

 .(351  ، ص12ق،  1415؛ آلوسی،  150 ، ص7ق،  1419)ابن کثیر، اند  عقیدهمرحوم استاد م نیه هم

خددود را بددا سددخن طبرسددی   . اظهار فضل. مرحوم م نیه در گزینش این معنددا اندیشدده3

« یعنددی آنکدده بدده کسددی بگددویی: گألددم مؤید کرده است. مرحوم طبرسددی می گویددد: گمددنل

خاطر کنی تددا جددایی کدده او بگویددد أعط ؟ ألم احسن الی ؟« و بدین ترتیب او را آزرده

 .(413 ، ص1ق،  1424)م نیه،  تو نجات دهد! خدا من را از دست  

« . انفاق و بخشش مال در راه خدا، استاد م نیه متذکر می4 شوند که کاربرد واژه گمددنل

به معنای انفاق و بخشش مال در راه خدا استعمال اند  دارد. در ایددن صددورت آنچدده در 

راه رضای خدا باشد، خداوند هم آن را بدده اضددعاف مضدداعف پدداداش خواهددد داد، البتدده 

زیرا چنین بخششی نعمت را از بین بددرده   ؛طلبی نباشدبخششی که برای ت اهر و یا شهرت

ای کدده در پددی آن آزار بدده کدده صدددقهشددود. همچنانو باعددث بطددلان ثددواب الهددی می

ٌ» گیرنده باشد، باطل میصدقه ر 
رُوفٌ و  م   فددل عدد  لٌ م  شود، که این آیه بر آن دلالت دارد: گق و 

 ی ت ب عهُا أ لىً« 
ق  و د  ن  ص 

ی رٌ مل . برخی دیگر از مفسران نیددز (414 ، ص1ق،  1424)م نیه،  (263)بقره، خ 

، 1ق،  1415؛ ب دددادی،  360  ، ص1ق،  1420)ب ددوی،  با مرحوم م نیه در این اندیشه همسددو هسددتند  

 .(200 ص

شددمار واژه دیگددری کدده مرحددوم م نیدده آن را ازجملدده مشددترکات لف ددی بدده ؛  افاحش

« است. مرحوم م نیه تصریح دارد که این واژه ازجملدده مشددترکات هآورد کلمه گفاحشمی

اند؛ بددرای نموندده خلیددل بددن احمددد لف ی است. ل ویان متقدم نیز این مسئله را متذکر شده

نویسد: گالفحش: معروف و الفحشاء: اسم للفاحش ؛ و أفحش فی القول و العمل و کددل می

 .(97  ، ص3ق،  1410)فراهیدی،  أمر: لم یوافق الحق فهو فاحش «.  

  » هُم  ن فسُدد  وا أ  ل مددُ ً  أ و  ظ  شدد 
ین  إللا ف ع لددُوا فاحل ذل در   (135عمددران،  )آل استاد م نیه لیل آیه گو  الددَّ
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« گناه بزر  اسددت و تصددریح هنویسند: من ور از گفاحش« میهخصوص معنای واژه گفاحش

نی بوُا الزِّ ً    دارد که زنا از آن جمله است. وی برای این ن ر به آیه گو  لا ت ق ر  شدد  إلنَّهُ کان  فاحل

بلیلًا«   استناد کرده اسددت. گروهددی از مفسددران بددا مرحددوم م نیدده در ایددن   (32)إسراء،  و  ساء  س 

. در ایددن راسددتا (503 ، ص3تددا،  ؛ ابن عاشور، بی664  ، ص2ق،  1407)زمخشری،  اند  اندیشهعقیده هم

  » هُم  ن فسُدد  ل مُوا أ  ً  أ و  ظ  ش 
ین  إللا ف ع لوُا فاحل لکددر   (135عمددران،  )آل مرحوم طبرسی لیل آیه گو  الَّذل

کند که برای این واژه چندمعنا وجود دارد: فاحشه یعنی زنا و ستم به نفس یعنی دیگر می

گناهان )از سدى و جابر(. قاضی عبدالجبار بن احمد همدانی گویددد کدده فاحشدده گناهددان 

است و ظلم به نفس گناهان ص یره. علی بن عیسددی گویددد: فاحشدده اسددم هددر گندداه   کبیره

شددود. برخددی نیددز ظاهر و پنهانی است و معمولاً جددز در مددورد گندداه کبیددره اسددتعمال نمی

اسددتاد م نیدده  (840 ، ص2،  1372)طبرسددی،  اند مراد از فاحشه فعل بددد و گفتددار بددد اسددت  گفته

ین گناه است و تجاوز به حقوق مددردم   بزرگتردهد که معنای فاحشه  همچنین توضیح می

 .(363 ، ص2ق،  1424)م نیه، رود  یکی از مصادیق آن به شمار می

آورد شددمار مددیواژه دیگری که مرحوم م نیه آن را ازجمله مشترکات لف ی به؛  زعم

اند؛ از قبیددل سددخن، کلمه گزعم« است. ل ویان معانی گوناگونی برای این واژه لکر کرده

ین  (79 ، ص6،  1375)طریحددی، ظن، اعتقاد و شک  ذل ی الددَّ ر  إللدد  م  تدد  . استاد م نیدده لیددل آیدده گأ  لدد 

ن  ق ب لل ...« 
ل  مل ل  إلل ی    و  ما أُن زل لما أُن زل نوُا ب نَّهُم  آم  عُمُون  أ  نویسددد: ایددن واژه در می (60)نسدداء،ی ز 

اصل ل ت به معنای سخن است؛ خواه حق باشد، خواه باطل؛ اما بیشتر در گمددان و اعتقدداد 

کار کاررفته است. این واژه در قرآن، تنها به معنای دروغ و باطل بهباطل و یا مشکو  به

انددد عقیده. دیگر مفسران در این ن ر با استاد م نیدده هم(365 ، ص2ق،  1424)م نیدده،  رفته است  

 .(576 ، ص5،  1382)ملاحویش، 

هددا کار رفته است، مانند آیه گو  جعلای از موارد به معنای باطل نیز بهاین واژه در پاره

ع ملهلم«  ز  ل بددل له
یباً ف قالوُا هذا لل ثل و  الْ  ن عامل ن صل ر  ن  ال ح 

أ  مل ا ل ر   ملمَّ
ل له
کدده در مقددام بیددان  (136)انعددام، لل

پندار و گفتار کفار است. استاد م نیه معتقدند کدده واژه گزعددم« در اینجددا بدده معنددای باطددل 

باطددل خددود بددراى  شود: آنددان براسدداس اندیشددهاست، در این صورت معنای آیه چنین می

اى نهادنددد. البتدده برخددی مفسددران چنددین ن ددری خداوند از کشت و چهارپایان خددود بهددره
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ندارند و معتقدند که چون خداوند به ایشان دستور تقسیم نداده است، ایشددان پددیشل خددود 

 .(184 ، ص2ق،  1418)بیضاوی، اند و این پندار درست نیست  چنین پنداشته

انددد کدده واژه گزعددم« گدداه بدده معنددای دروغ نیددز ای موارد برخددی مفسددران گفتهدر پاره

ین    (499  ، ص1،  1373)شریف لاهیجی،  کاربرد دارد   ذل م  الددَّ عدد  همانند مفهوم این واژه در آیدده گز 

 .(7)ت ابن، ک ف رُوا أ ن  ل ن  یبُ ع ثوُا«  

کار کلمه گطعام« ازجمله واژگانی است که در قددرآن در معددانی گوندداگون بدده؛  طعام

 انددد. مرحددوم م نیدده لیددل دیگر مصادیق متعدددد بددرای آن لکددر کرده  عبارترفته است. به

م«  ل  ل هددُ عددامُکمُ  حددل ل  ل کددُم  و  ط  تاب  حل ین  أُوتوُا ال کل عامُ الَّذل یِّباتُ و  ط  لَّ ل کمُُ الطَّ
آیه گالیوم أحُل

دهند که در تعیین مصداق برای غذای اهل کتاب بین در گام نخست توضیح می  (5)مائددده،  

شیعیان و اهل کتاب اخددتلاف اسددت. ایشددان در ادامدده بددرای تبیددین ایددن موضددوع ن ددرات 

گوناگون موجود و معانی مختلف لکرشده در مورد واژه گطعددام« را مددورد بررسددی قددرار 

شددده ایشددان معنددای طعددام در ایددن آیدده را حیوانددات لبح  (18  ، ص3ق،  1424)م نیدده،  دهند  می

های اهل کتاب را حلال دانسته، مشددروط داند و بر این اساس لبیحهتوسط اهل کتاب می

شدن چهار ر  بودن، نام خدا بردن و بریدهقبلهشرایط لبح از قبیل روبه  دیگربه اینکه به  

اصلی دقت شود؛ وی معتقد است که لبیحه اهددل کتدداب حددرام اسددت مگددر اینکدده بدددانی 

شرایط لبح محقق شده و لبیحه مسلمانان حلال است مگر اینکه یقددین کنددی کدده شددرایط 

 .(19 ، ص3ق،  1424)م نیه،  لبح وجود نداشته است  

اند، نویسددند کدده برخددی واژه گطعددام« را بدده معنددای گحبوبددات« دانسددتهاسددتاد م نیدده می

زیددرا  ؛که تفسیر گطعام« به حبوبات، از فصاحت و بلاغددت قددرآن بسددیار دوراسددتدرحالی

هُ قرآن، طعام را در مورد شددکار دریددا بدده عامددُ رل و  ط  ی دُ ال ب حدد  لَّ ل کددُم  صدد 
 کاربرده اسددت گأحُددل

تاعاً ل کمُ«    بایددد توجدده داشددت کدده اساسددا در دریددا حبوبدداتی وجددود ندددارد. بددر   (96)مائده،  م 

 زیددرا   ؛فزاییددد اینکدده میددان آب و حبوبددات تفدداوت بسددیاری وجددود داردامطالب پیشددین بی 

یکی مایع و دیگری جامد است. در این ن ر برخی مفسران با استاد م نیدده همسددو هسددتند. 

، 1372)طبرسددی،  تفصیل این اختلاف ن رات را نقددل کددرده اسددت مرحوم طبرسی به در این میان  

 .(380 ، ص3 



ل 
سا

شم
ش

ره 
ما
 ش
،

ول
ا

، 
ار
به

 
14
03

 
ی 
یاپ
)پ

19) 

90 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

 ؛کاررفتدده اسددتگوید درآیات دیگری گطعام« بدده معنددی گخددوردنی« بهاستاد م نیه می

رُوا«   تمُ  ف ان ت شددل م 
عل لا ط  نویسددند: آیددا کسددی می (53)احددزاب،  برای نمونه ایشان در تفسیر آیه گف إل

 خوریددد پراکندددهوقتددی )مددثلًا( جددو می  ،تفسددیر کنددد  به این شکلجرأت دارد این آیه را  

آیددد کدده ایددن چدده نددوع گونه تفسیر کند، این پرسش به وجود میشوید؟ و اگر کسی این 

 .(18 ، ص3ق،  1424)م نیه، تفسیری است؟  

کنددد کدده در قددرآن گدداه گطعددام« بدده معنددای گوشددت نیددز مرحوم استاد م نیدده بیددان می

لددیَّ به مدداً ع  رَّ ی مُح  ی إللدد 
هُ إللاَّ أ ن  ی کددُون    کاررفته است: گقلُ  لا أ جلدُ فلی ما أُوحددل ع مددُ مو ی ط 

 طدداعل

یددر...«  نزل م  خل فوُحاً أ و  ل حدد  سدد  مدداً م  ً  أ و  د  ی تدد   در ایددن صددورت معنددای آیدده چنددین  (145)انعددام، م 

 خواهددد بددود: گبدده ایددن کددافران بگددو: در آنچدده خداونددد بدده مددن وحددی کددرده اسددت، 

 ای حددرام باشددد، مگددر اینکدده آن چیددز گوشددت مددردار یددا بیددنم کدده برخورندددهچیزى نمی

 اى باشددد یددا گوشددت خددو  ...« مرحددوم طبرسددی در توضددیح علددت ایددن خددون ریختدده

زیرا مقدار خددونی کدده بددا گوشددت   ؛کنداى را لکر مینویسد: فقط خون ریختهمطلب می

، 1372)طبرسی، باشد و بخشوده شده است مخلوط است و قابل جدا کردن نیست، حلال می

 .(584 ، ص4 

واژه گید« یکی دیگر از کلماتی است که معانی متعدد دارد. معانی گوناگون این ؛  ید

 .(420 ، ص15ق،  1414)ابن من ور،  واژه همواره مورد توجه ل ویان و مفسران بوده است 

. 3. نعمددت  2. دسددت  1گوید: واژه گید« در ل ت به پنج معنی آمده اسددت:  طبرسی می

ها کلمه گیدى« جمددع یددد مثددل بر این . تصدى فعل به معناى نعمت؛ علاوه5. ملک  4قوت  

ت بهکار میها بهگعبید« جمع عبد است که به معناى نعمت کار رود. گاه گید« به معناى قول

  » ی و  الْ  ب صارل
ی الْ  ی دل

کار رفتدده ؛ گاهی ید به معناى ملددک بدده(45)ص،  رفته است، مثل: گأُولل

ُ» النِّکددا ل«  هل عُق د  لی دل ی ب
کلمدده گیددد« بدده معندداى تصدددى فعددل نیددز  (237)بقددره، است، مثل: گالَّذل

«  استفاده می يَّ لی د  ل ق تُ ب ما خ 
گدداهی نیددز از ایددن کلمدده اراده گنصددرت«   (75)ص،  شود مثل: گلل

 ؛رودکار مددیطور استعاره، در موارد بسیارى بددهلازم به لکر است که کلمه ید بهشود.  می

رود کدده دسددت ندارنددد. مثددل گیددد کار میطور استعاره، در چیزهایی بهبرای نمونه گید« به

زیرا شخص  ؛الدهر« و یا مثلًا گمبسوط الید« که در مورد شخص سخاوتمند مستعمل است
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 بخشددد و در نقطدده مقابددل ازآنجاکدده بخیددل بددا دسددت خددود سددخی بددا دسددت خددود مددی

)طبرسددی، بسددته اسددت  گویند: گمقبوض الکف« که به معنددای دستکند به او میامسا  می

 .(336  ، ص3،  1372

گیرد: گاهی استاد م نیه در موارد گوناگون برای این واژه معانی گوناگون در ن ر می

« اضددافه شددود داند و لکر میگید« را به معنای قدرت می کند که هرگاه این کلمدده بدده گالله

ایشددان توضددیح  (94 ، ص2ق،  1424)م نیدده، دهددد کدداربرد مجددازی دارد و معنددای قدددرت می

باشددد و بیشددترین الجمددع میدهد که کلمه گأیدددی« جمددع گیددد« اسددت و گأیددادی« جمعمی

م اسددت  لعدد  وی همچنددین در تبیددین  .(133 ، ص1ق،  1424)م نیدده، استعمال این کلمه در معنای ن

تان«  ب سُوط  نویسددد: معنددای گیددد« در اینجددا همددان می (64)مائددده، کلمه گید« در آیه گب ل  ی داهُ م 

ه«  لی ملینددل اتٌ ب یددَّ ول ط  ماواتُ م  اسددت کدده یمددین بدده معنددای  (67)زمددر، معنای گیمینه« در آیه گو  السَّ

 .(92  -91  صص، 3ق،  1424)م نیه، قدرت است  

 یریگجه ینت

 آید:دست میاز مطالبی که در مقاله گفته شد موارد لیل به

. محمدجواد م نیه ازجمله کسانی اسددت کدده بدده وجددود گمشددتر  لف ددی« در قددرآن 1

های مختلددف از معتقد است. ایشان دقت دارند که در مواضع گوناگون از قرآن و دلالت

 لف  واحد را استفاده کنند.

دو روش کلددی دارنددد. روش نخسددت   ،. مرحوم م نیه در مواجهه با مشترکات لف ی2

ها شود؛ یعنی در گام نخست دلالتمطابق همان روشی است که در اکثر تفاسیر دیده می

ترین درسددتلف  هستند را بیان کرده و سددپس های گوناگون برای یک  که همان احتمال

در ایددن   طور معمددولبددهکند. نکته شایان توجدده آنسددت کدده  ها را درآیات مشخص میآن

 موارد مرحوم م نیه تصددریح ندارنددد کدده ایددن واژه در شددمار مشددترکات لف ددی اسددت. در 

ای ازجملدده الفدداز مشددتر  اسددت تصددریح روش دوم بر خلاف روش اول به اینکه کلمه

کنند. و در این مسیر به تأثیر سیاق در کشف معنددا کرده و سپس معنای درست را بیان می

  توجه دارد.
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 (. بیددروت: دار احیدداء 5)  التبیلالاان فلالای تفسلالایر اليلالارآنتددا(. طوسددی، محمددد بددن حسددن. )بی .41

 التراث العربی.
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(. قددم: دارالقددرآن 1)   اللالاویین فلالای تفسلالایر اليلالارآن العنیلالانق(.  1413عاملی، علی بددن حسددین. ) .42

 الکریم.

 جا: عالم الکتب.. بیعلم الد ل م(. 1998عمر، احمد مختار. ) .43

 (. قم: هجرت.8، 7، 3، 2)  کتاب العین ق(. 1410فراهیدی، خلیل بن احمد. ) .44

. الد ل  اليرآنیه فلالای ف لالار محملالاد  سلالاین  با بلالاایی  المیلالانان نمو یلالاا (ق(.  1429الفقیه، بشر. ) .45

 جا: دارالهادی.بی

(. تهددران: انتشددارات 8)  الجلالاامع   كلالاام اليلالارآن(. 1364قرطبددی، محمددد بددن احمددد. ) .46

 ناصرخسرو.

47. ( . فروشی (. تهران: کتاب7)  منهت الصا قین فی النام الملالفین (.  1336کاشانی، ملافتح الله

 محمدحسن علمی.

 . قم: اسماعیلیان.المنطقق(. 1388م فر، محمدرضا. ) .48

 (. قم: اسماعیلیان.1)  اصو  الفيهتا(. م فر، محمدرضا. )بی .49

 (. تهران: دارالکتب الاسلامی .3، 2، 1)   . التفسیر الكاشفق(1424م نیه، محمدجواد. ) .50

 . قم: انوارالهدی.تجا ب محمدیوا  م نیهق(. 1425م نیه؛ محمدجواد. ) .51

 .. بیروت: مؤسسه الرسال  المشترک اللفظی فی الحفل اليرآنی   ق(. 1417مکرم؛ عبدالعال سالم. )  .52

 (. دمشق: مطبع  الترقی.5، 1)  ریان المعانی(. 1382ملاحویش، عبدالقادر. ) .53

، پلالاژوه  و  لالاو ه(. پدیددده اشددترا  لف ددی در زبددان عربددی،  1381نصیف الجنانی، احمد. ) .54

 .76 -51، صص 10شماره 

ا شلالاتراک اللفظلالای فلالای اليلالارآن الكلالاریم رلالاین النظریلالا  و ق(. 1419نورالدددین المنجددد، محمددد. ) .55

 . دمشق: دارالفکر.التطبیق

 عالم الکتب الحدیث.علم الد ل  التطبیيی فی التراث العرری. ا  ن:  ق(. 1429نهر، هاد. ) .56

(. بیددروت: 2)  البللالاان علالان معلالاانی اليلالارآن  إيجا ق(.  1415نیشابورى، محمود بن ابو الحسن. ) .57

 دار ال رب الاسلامی.

   . قاهره: نهض  مصر.فيه الل  م(. 2004وافی، علی عبدالواحد. ) .58
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